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ادامـه از صـفحـه اول

سکه شاه ولایت
من نون برعکس را به دال وصل می کنم و او هم. وقتی تنه کبوتر را می کشــم، 
او هم به قرینه چنین می کند؛ اما آخر ســر، وقتی دارم بال بســته کبوترِ نشسته ام 
را می کشــم، شمسی رودســت می زند و برای کبوترش دو بال گشوده می گذارد و 
من بی قرار، بــه او و کبوترش خیره می مانم... خواهــرم خیلی زود، با کبوترش پر 
می گشــاید و پرواز می کند و حالا هم خانم، برای کبوترش دو بال گشــوده کشیده 

است.
از هشــتی خانه پا به حیاط می گذارم. خانم را می بینم که دارد گوشت گوسفند 
قربانی را که نادعلی، جگرکی محل، لب باغچه ذبح کرده اســت، تقسیم می کند. 
ایــن کار را به نادعلی نمی ســپارد. این هنر خانم اســت و اوســت که وضعیت و 
جمعیت خانواده هایی را که می  خواهد برایشــان گوشت قربانی بفرستد، می داند. 
اگر گوشــت را برای قوم  و خویش بفرســتد، آن را در بشقابی می  گذارد و رویش را 
با کاســه می پوشاند؛ و اگر برای آشــنایان دور و نزدیک باشد، گوشت را در روزنامه 
می پیچید تا از چشم رهگذران پنهان بماند؛ درست مثل وقتی که شام شب عید را 
برای آنانی می برد که چشم به راه عطر سبزی پلو و ماهی و کوکوی شب عیدند. این 
تنها وقتی است که خانم چادرچاقچور می کند و خودش آماده بردن غذا می شود. 
مرا هم می خواند که همراهش شــوم. ظرف رویی غذا را می گذارد زیر چادرش و 
می رویم درِ بعضــی از خانه های محله. خانم در می زند و صدای پای صاحبخانه 
که نزدیک می شــود، ظرف را از زیر چادرش بیرون می آورد و می گذارد پشت در و 

پیش از آنکه در باز شود، به من اشاره می کند که یعنی برویم. 
روزهای آخــر ذی الحجه خانه رنگ وبوی محرم می گیرد. خانم دســت به کار 
می شــود. حیاط و اتاق بزرگه و صندوق خانه را آب و جــارو می کند. صندوق خانه 
معمــولا برای روضه خانم های قوم و خویش اســت. اســتکان های کمرباریک و 
نعلبکی های گل قرمزی را از صندوق خانه بیرون می آورد و می شــوید. قوری های 
بــزرگ را برای پای منقل آماده می کند؛ منقل گردی که دورتادورش قوری چای را 
دم می گذارند. کله قندها را می شــکند، قندان های گل سرخی را پر از قند می کند و 
پتوها و پشــتی های کناره اتاق ها را مرتب می کند تا روز اول محرم، همه چیز برای 
روضه خوانی دهه اول آماده باشــد. در تهران، رســم اســت اگر کسی عزیزی را از 
دست بدهد، نخستین مجلس ترحیم را سوم یا پس از آن می گیرند تا از یاد نرود که 
به مدت ســه روز بدن های شهدای کربلا، بی غسل و کفن، بر خاک مانده بود. رسم 
دیگر سوگواران این است که بر مزار و سنگ گور آب می پاشند تا کودکانی را به یاد 
بیاورند که با آزادشــدن آب در عصر عاشورا، ظرف های خود را پر کردند و به سوی 
قتلگاه سرازیر شدند. نزد اهالی تهران مرسوم بوده که اگر در اندوه عزیزی به سوگ 
نشســته باشند، یک روز پیش از محرم، رخت عزا از تن به در آورند و از روز نخست 
محرم برای فرزند زهرا (س) ســیاه بپوشند. سالی که شمسی می رود، ما نیز چنین 
می کنیم؛ اما رنگ وبوی آن محرم با همه سال ها متفاوت است. وقتی روضه خوان 
منزل مان، مرحوم ســقازاده که از دوســتان گرمابه و گلستان استاد مشفق کاشانی 
است، با آن بیان شــیرین و لهجه آذری حین خواندن روضه حضرت علی اکبر (ع) 
به این بیت می رسد: «بر فَرَس تیزرو هرکه تو را دید گفت/ برگ گل سرخ را باد کجا 
می  بــرد؟» صدای گریه آقا جان بلندتر می شــود. حتما خانم هم در صندوق خانه 
همین حال را دارد... محرم امســال هم با سال های دیگر متفاوت است. آقا جان و 

خانم کنار هم عزادار عزیز زهرا هستند.
قــرآن خانم را برمی دارم؛ همان قرآن قطع رحلی جلد چرمی با خط جمال الدین 
معارف پرور خوانساری چاپ ۱۳۲۷ قمری که پدرم در هنگام عقد به او هدیه کرد و 
همیشــه در کنار سجاده وی، در اتاق زاویه بود. خانم تاریخ تولدها و درگذشت ها را 
پشت آن می نوشــت. وقتی آقا جان درگذشت و در آن سوی صحن امام رضا (ع) و 
در قرب حرم حضرت معصومه (س) آرام گرفت، خانم پشت قرآن نوشت: «آیت االله 
آقای مسجدجامعی در ۲۹ رجب ۱۴۰۲ قمری درگذشت» و زیر آن، تاریخ شمسی را 
آورده است. من هم زیرش تاریخ رفتن خانم را می نویسم: «۱۴۰۲ خورشیدی، مدفن: 

حجره شماره ۳۵ صحن امام رضا (ع)، روبه روی حرم حضرت معصومه (س)».
قــرار بود خانم پیش خانم بزرگ، مادر پدرم، و شمســی در شــیخان آرام گیرد؛ 
اما آقا جان پیش دســتی کرد و او را نزد خود فراخواند: سکه شاه ولایت هرجا که 

رود، باز پس آید.

قضیه شکل اول، شکل دوم!*
...خوشــبختانه زمزمه هایی برای تحقق این خواســته در میان مسئولان شنیده 
می شــود» (کیهان، ۵/۲۲). از سوی دیگر یك تحلیلگر و کارآفرین مطرح در حوزه 
مالی و استارت آپ ها در صفحه اول روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هر 
کشوری باید با توجه به ظرفیت ها و ویژگی های خود الگوی مناسب توسعه ای اش 
را کشــف و با مشــارکت همگانی و بدون مرزبندی های دولتی و خصوصی در این 
مســیر گام بگذارد، درباره توسعه کشور این راهکار را ارائه می دهد: «ما می توانیم 
از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشــور برای ادامه مســیر توسعه اقتصادی بهره 
ببریم. ... بنا بر آمار منتشرشده حدود ۱۰ میلیون ایرانی خارج از کشور وجود دارد و 
سرمایه در اختیار آنها اگر بیشتر از صادرات نفتی کنونی نباشد، قطعا کمتر نیست. 
برای آنکه جذب سرمایه های خارج از ایران راهی بخش املاک و مستغلات نشود 
و ارزش دارایی ها را به  شکل غیرمفیدی بالا نبرد و اقتصاد را آماده حباب و سقوط 
نکند، لازم اســت تا مسیری شفاف و ایمن جلوی ایرانیان خارج از کشور بگذاریم... 
ایرانیان خارج از کشور می توانند بورس و صندوق های بورسی را که مسیری شفاف 
و ایمن هستند، انتخاب کنند و با تبدیل املاک خود به سرمایه در بازارهای بورسی 

گامی برای سودآوری بردارند». (روزبه پیروز، دنیای اقتصاد، ۵/۲۲).
درواقــع این دو مطلب، دو راه را پیش پای سیاســت گذار می گذارد؛ یك راه آن 
اســت که با همین دست فرمان جلو برویم و هر روز بر دایره غیرخودی ها بیفزاییم 
و پروژه یکدست ســازی را حتی به فضــای غیر دولتی و حکومتی و مؤسســات و 
بنگاه های بخش خصوصی نیز تســری دهیــم و با اتلاف منابع عظیم بیش از پیش 
از دایــره توســعه عقب بمانیم یا آنکــه در این رفتار تجدیدنظــر کنیم و خود را از 
مزیت های عظیم کشــور در حوزه هــای مختلف و از جمله دانــش و دارایی های 
ایرانیان مقیم خارج از کشــور بیش از این محروم نکنیــم و با بازکردن فضا و تغییر 

نگاه به خود و جهان امکان رفاه و توسعه ایران را فراهم آوریم.
اینکــه همه بخش ها، نهادهــا، بنگاه هــا و... را در دولت مســتحیل و دولتی 
تمامیت گرا تشــکیل دهیم، بنا بر یافته های علمی و تجارب تاریخی به توســعه و 
کارآمدی و کارایــی مدیریتی و بازدهی اقتصادی و ارتقــای ظرفیت های صنعتی 
نمی انجامد. چنان که ابن خلدون چند قرن قبل عنوان می کند که چنین ساختارهایی 
مدام وسوســه خواهند شد تا عایدات بیشتری را از جامعه به دست آورند و منابع 
ارزشــمند بیشــتری را در انحصار خود بگیرند که نتیجــه آن در بهترین حالت به 
رشــدی شکننده منجر خواهد شد؛ چراکه «چون  مولدترین جنبه های جامعه را به 
فعالیت وانمی دارند و پرورش نمی دهند؛ بنابراین توانایی های جامعه برای آزادانه 
عمل کردن، خلق فرصت ها و انگیزه های وســیع پایه برای فعالیت اقتصادی و به 
پیش بردن ســرمایه گذاری، آزمایش و نوآوری نابود می شوند» (راه باریك آزادی، 
عجم اوغلو-رابینســون). درواقع در چنین دولت هایی رشد پایدار و تضمینی برای 

بهبود وضعیت کشور در طولانی مدت وجود ندارد.
البتــه یك شــکل دیگر از دولت هم آن چنــان که هانا آرنــت می گوید، در  این 
 میان وجود دارد و آن دولت هایی اســت که منافــع مادی و مصلحت ملی و رفاه 
مردم برای شان علی الســویه است و پیشران آنها اصول و ارزش هایی است که در 
محاســبات معمول و معقول جایی ندارند! اینکه آزادی آن دلارهای بلوکه شــده 
نشــانه چیست و سیاست گذار کدام راه و مســیر را انتخاب می کند، باید صبور بود 

و منتظر ماند.
* نام فیلمی از زنده یاد عباس کیارستمی

 عبدالرحمــن فتح الهی: پس از مصاحبه پنجشــنبه هفته گذشــته پیرمحمد ملازهی 
بــا انتخاب، دوبــاره موضوع «دیوار امنیتــی» زابل و قرارگرفتن بخشــی از زمین های 
کشــاورزی مــردم ایران در پشــت این دیوار به محافل رســانه ای داخلــی و خارجی 
بازگشــت. البته در روزهای اخیر موضوع انتشــار عکســی از مرزبنــدی میان ایران و 
افغانســتان هم سروصدای زیادی به پا کرد؛ به ویژه آنکه گفته شده ایران در مرزبندی 
جدیدی که انجام داده، بخشی از زمین ها را ناخواسته به افغانستان داده است. تصویر 
مرزبنــدی جدید ایران و افغانســتان همراه با نقل قولی از نماینده زابل فراگیرتر شــد؛ 
صحبتی که مربوط به ســال ۹۹ است و در این باره اذعان کرد «هزاران هکتار از اراضی 
منطقه سیســتان در پشــت دیوار مرزی قرار گرفته و عملا دسترسی کشاورزان به این 

مزارع قطع شده است».
علی اوسط هاشــمی، استاندار سابق سیستان و بلوچستان، در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده 
بود این دیوار به علت مســائل امنیتی ۱۴ سال پیش به طول بیش از ۳۰ کیلومتر در مرز 
با افغانســتان ساخته شد که هزاران هکتار زمین کشــاورزی در آن سوی دیوار جا ماند. 
همچنین به گفته هاشمی، برخی از قبور ازجمله مزار شهدا در آن سوی دیوار قرار گرفته 
است. با  وجود   این حواشــی و گمانه زنی ها درباره این دیوار در روزهای گذشته تا جایی 
پیش رفت که خود را به نشست خبری دیروز (دوشنبه) ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشاند. این دیپلمات در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده در رسانه ها 
در مورد دیوار کشیده شده بین ایران و افغانستان و برخی مسائل حاشیه ای که این روزها 
در رسانه ها مطرح می شود، به بیان این جمله بسنده کرد که «اطلاعات به روزشده ای در 

این زمینه ندارد و همچنین گمانه زنی های رسانه ای را تأیید نمی کند».
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می شود بر اساس این دیوار بخشی از زمین های کشاورزی 
ایران در افغانســتان قرار گرفته است و آیا اقدامی برای بازپس گیری آنها انجام خواهد 
شد؟ در تک جمله ای به بیان این موضوع بسنده کرد که «زمینی داده نشده تا بخواهیم 
پس بگیریم». کنعانی این را هم افزود که «جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خود 

را بر مرزهای تعریف شده  اعمال کرده و می کند».
 تشریف ببرید زابل آقای کنعانی

با این حال پیرمحمد ملازهی در گفت وگویش با «شرق» پیش از هر چیزی بر این نکته 
تمرکز و تأکید چندباره دارد که در محافل رســانه ای، سیاسی و دیپلماتیک هیچ گاه نباید 
از دیوار کشیده شــده در زابل به عنوان «دیــوار مرزی» یاد کرد؛ چراکه این غلط مصطلح 
می تواند ابرازی برای توجیه رفتار طالبان در قبال مرز با ایران باشد. به باور او، این دیوار 
مرز بین دو کشور ایران و افغانستان نیست. با این خوانش، مفسر حوزه سیاست خارجی 
تصریح می کند که باید از کلیدواژه «دیوار امنیتی» به جای «دیوار مرزی» اســتفاده کرد. 
در همین راستا محمد سرگزی، نماینده سیستان در مجلس نیز پاییز ۱۴۰۰ در گفت وگویی 
با بیان اینکه دیوار مدنظر در واقع «امنیتی» است نه «مرزی»، متذکر شده بود که احداث 
ایــن دیوار برای جلوگیری از تردد مردم به آن  ســوی دیوار، امنیتی نبوده بلکه علت آن 

ساماندهی ترددها و جلوگیری از اقدامات ضدامنیتی بوده است.
با توجه به آنچه گفته شــد، ملازهی ذیل ارزیابــی و تحلیلی درباره مواضع مبهم و 
کلی گویانه ناصر کنعانی، اظهار تعجب و عنوان کرد: «من نمی دانم آقای ناصر کنعانی 
به عنوان ســخنگوی وزارت امور خارجه چگونه می تواند ایــن جملات را در قبال دیوار 
کشیده شده در زابل، زمین های کشاورزی مردم سیستان وبلوچستان که در پشت این دیوار 
افتاده و نیز تمامیت ارضی ازدست رفته مطرح کند؟!». تحلیلگر ارشد حوزه افغانستان 
و پاکستان این را هم تأکید کرد که «اگر ناصر کنعانی و دیگر مقامات وزارت امور خارجه 
اطلاعات موثق و به روزشــده ای در قبال این دیوار ندارند، دلیل و توجیهی بر این نیست 
که واقعیت ها کتمان شود»؛ چراکه به گفته ملازهی «واقعیت تلخ این است که به دلیل 
اشتباه فاحش انجام شده یک دیوار امنیتی کشیده شده است و زمین های کشاورزی ایران 
در پشت این دیوار قرار گرفته و اکنون طالبان همه زمین های پشت این دیوار را جزء خاک 

افغانستان تلقی می کند».
مفســر حوزه سیاست خارجی در تشریح بیشــتر گفته های ناصر کنعانی به «شرق» 
می گوید: «شاید بتوان از دل مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این را برداشت 
کرد که ایران به طور رسمی هیچ گاه زمینی را به افغانستان واگذار نکرده است»؛ اما به 
نظر این کارشناس، «اکنون طالبان دیوار ساخته شده در زابل به دست خودمان را مرز دو 
کشــور تلقی می کند و این چیزی نیست که ناصر کنعانی یا دیگر افراد حاضر در وزارت 
امــور خارجه و ســایر نهادها بتوانند آن را کتمان کنند». ملازهی با اشــاره به وضعیت 
بغرنج و بســیار سخت کشــاورزان این منطقه، خطاب به ناصر کنعانی و دیگر مقامات 
وزارت امور خارجه صراحتا عنوان کرد: «من از تریبون روزنامه «شرق» به آقای سخنگو 
و دیگر مقامات دستگاه دیپلماسی می گویم برای سنجش ادعای خود یا صحت سخنان 
من کافی اســت ســری به منطقه مرزی زابل و این دیوار بزننــد و ببینند آیا بدون اجازه 

طالبان می توانند از دیوار عبور کنند یا نه؟».
ملازهی بعد از طرح پرســش فوق، این را هم عنوان می کند که «شاید آقای کنعانی 
از یک نگاه دیپلماتیک به درســتی عنوان کرده باشد ایران زمینی به افغانستان و طالبان 
نداده اســت و ایران زمین های کشاورزی پشت مرز را هم جزء خاک خود می داند؛ اما در 
مقابل این نکته، ســؤال مهم این است که آیا اکنون طالبان هم چنین برداشتی دارد؟». 
تحلیلگر ارشــد حوزه بین الملل در ادامه گپ وگفتش با «شــرق»، ســؤال مهم تری را 
هــم مطرح و عنوان می کند «این کلی گویی های ناصــر کنعانی و انفعال دولت به چه 

معناست؟ آیا آنها به دنبال اصلاح اشتباه صورت گرفته نیستند؟!».

با طرح این ســؤالات، ملازهی هشــدار می دهد که «اگر موضوع اصلاح دیوار مرزی 
دچار فرسایش زمانی شود و با نوعی انفعال، سکوت و مماشات در قبال طالبان همراه 
باشــد، یقینا باید شاهد از دست رفتن تمام زمین های کشاورزی پشت این دیوار امنیتی و 
از بین رفتن تمامیت ارضی ایران باشیم». در این زمینه محمد سرگزی، نماینده سیستان 
در مجلــس در همان مصاحبه پاییز ۱۴۰۰ تصریح کرده بود که «به دلیل تســلط کامل 
نیروهــای مرزی در نقاطی که دیوار وجود ندارد، با ســایر نقاط مــرزی که دیوار دارند، 

می توان زمینه حذف این دیوار را با توجه به شرایط روز منطقه دنبال کرد».
البته قبل تر حبیب اله دهمرده، نماینده سیستان در مجلس، در آذر ماه ۱۴۰۰ به آخرین 
اقدامات برای حل مشکلات مرزی ایران و افغانستان به واسطه این دیوار اشاره و عنوان  
کرده بود که در گام اول، شــورای تأمین اســتان مصوب کرده آن قسمتی را که جزء مرز 
واقعی کشور ماست، فنس بکشــند تا زمین هایی که آن طرف دیوار افتاده، داخل خاک 
ایران محســوب شود. اقدام دوم این است که کشاورزان مالک زمین های آن  سوی دیوار 
می توانند از مرزبانی اســتان مجوز بگیرند و آزادانه تردد داشته باشند و کسی نباید مانع 

آنان شود.
با  وجود  این، ملازهی هیچ کدام از این اقدامات در دو سال گذشته را کارساز ندانسته 
و در یک مورد مشخص از مشکلات و ســختی های کشاورزان ایرانی که زمین های شان 
پشــت دیوار امنیتی قرار گرفته اســت، به مصادره تراکتور و ضرب وشتم یکی از اهالی 
زابل به دســت طالبان اشــاره دارد و پیرو آن معتقد است که «از منظر مجلس، وزارت 
امور خارجه و ناصر کنعانی تمامیت ارضی و حق حاکمیت ســرزمین یک چیز اســت، 
ولی از نگاه طالب مسئله کاملا متفاوت است». ملازهی این نکته را هم مطرح می کند 
که در دوره اشــرف غنی هم کمابیش این چالش ها وجود داشــت، اما شدت و وسعت 
آن مانند امروز نبود؛ چراکه به گفته این کارشــناس «کشاورزان به راحتی می توانستند با 
گرفتن یک برگه تردد از مرزبانی وارد زمین های کشاورزی خود پشت دیوار امنیتی شوند 
و تا شب کارهای خود را انجام دهند؛ اما اکنون طالبان کوچک ترین اجازه برای تردد در 

این زمین ها را نمی دهد».
 ساخت دیوار مرزی روی نقطه صفر

درباره ســاخت این دیوار امنیتی یکی از ســؤال های پرتکرار به اشــتباه محاسباتی 
صورت گرفتــه برای نســاختن آن روی نقطه صفر مرزی بازمی گــردد. در مقابل برخی 
مســئولان تأکید دارند که این دیــوار بنا بر ضرورت زمان و بــا صلاحدید مقامات ایجاد 
شده و اینکه برخی فکر می کنند دیوار مرزی را مرزبانی کشیده، درست نیست. مسئولان 
مرزبانی بارها اعلام کرده اند بر اساس پروتکل های بین المللی، احداث دیوار روی نقطه 
صفر مرزی ممنوع اســت؛ بنابراین این دیوار امنیتی با فاصله از مرز احداث شده است. 
به باور این مقامات، دیوار فعلی در کاهش مســائل امنیتی مؤثر بوده است و از آنجایی 
که بر اساس پروتکل های بین المللی، احداث دیوار روی نقطه صفر مرزی مجاز نیست، 
تصمیم بر آن بوده که دیوار را چندین کیلومتر آن طرف تر احداث کنند که در این  صورت 
از لحــاظ امنیتی هم بهتر می توان کار محافظت و حراســت را انجام داد. به گفته این 
مقامات نوار مرزی با هر کشــوری، بر اساس نقاط جغرافیایی است که در پروتکل های 
بین المللی آمده و کسی حق ادعای مالکیت و تعرض به خاک کشور همسایه را ندارد؛ 
بنابراین حتی یک وجب از خاک ایران، آن  سوی مرز با افغانستان نیفتاده و کشور همسایه 

هم نمی تواند ادعای مالکیت کند.
 در این باره ســرهنگ ابوالحســن ضیایی، معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان 
سیستان و بلوچســتان در گفت و گــوی آذر ماه ۱۴۰۰ خــود با «ایران» عنــوان کرده بود: 
«ســاخت این دیوار بنا بر ضرورت و با صلاحدید مقامات امنیتی ایجاد شــده و ما تنها 
مجری قانون هستیم». ضیایی با اشاره به اینکه این دیوار، یک دیوار امنیتی است، افزود: 
«اینکه بین دیوار امنیتی و مرز اصلی فاصله ای وجود دارد به معنای این نیست که کسی 
حق تعرض به خاک ایران را دارد». به گفته او، «در واقع نوار مرزی ما بر اســاس نقاط 
جغرافیایی مشــخص شده و حتی یک وجب از خاک کشــور ما، آن  سوی مرز نیفتاده و 
کشــور همســایه هم نمی تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد». این مقام مرزبانی در 
مصاحبه دو سال پیش خود تصریح کرده بود: «دستور ساخت دیوار از مراجع ذی صلاح 
ابلاغ شــده و هر زمان آنان دســتور دهند ما دیوار را خراب می کنیم. در واقع وظیفه ما 

حراست از مرز است و اگر دیوار هم نباشد ما وظایفمان را به درستی انجام می دهیم».
این در حالی اســت که کریم داوودمعینی دیگر کارشناســی بود که در گفت وگوی 
خود با «شــرق» این دست ارزیابی ها را فاقد یک خوانش دقیق کارشناسی شده و مبتنی 
بــر حقوق بین المللی می داند و در تبیین بیشــتر گفته هایش به دیــوار مرزی آمریکا با 
مکزیک اشــاره می کند که در نقطه صفر مرزی دو کشــور احداث شده است. به همین 
دلیل داوودمعینی از اســاس مسئله عدم احداث دیوار در نقطه صفر مرزی را نادرست 

تلقی می کند و بر اشتباه محاسباتی صورت گرفته توسط نهادهای ذی ربط تأکید دارد.
با این حال، کارشــناس مســائل افغانســتان و پاکســتان از ضرورت اصلاح اشتباه 
صورت گرفته به جای این دســت توجیهات بی منطق می گوید و تنها راهکار را برداشتن 
و خراب کــردن دیوار می داند. داوودمعینی با بیان مجدد این جمله که دیوار باید هر چه 
زودتر خراب شود، مماشــات و انفعال در مذاکره بر سر تمامیت ارضی و منافع ملی را 
جایز نمی داند و به گفته او اگر بنا بر ساخت دیوار است باید این دست استحکامات مرزی 

در نقطه صفر با افغانستان ایجاد شود.
 حمله به اصلاح طلبان و دولت خاتمی

با مطرح شــدن دوباره موضوع دیوار امنیتی و قرارگرفتن زمین های کشــاورزی ایران 
پشــت این دیوار، برخی رسانه ها و جریان های سیاســی به عملکرد دولت سیدمحمد 
خاتمی تاخته و آن را به محلی برای تسویه حســاب سیاســی تبدیل کرده اند. محســن 
اســلامزاده، مستندساز با انتشار رشته توییتی در صفحه خود درباره دیوار مرزی سیستان 
نوشــت: «در دوران ریاســت جمهوری ســیدمحمد خاتمی و اســتانداری سیدمحمود 
حســینی، عضو ارشد حزب مشارکت، ساخت یک دیوار مرزی در منطقه زهک - هنرمند 
به طول ۳۰ کیلومتر برای مبارزه با عبور و مرور قاچاقچیان مواد مخدر در ســال ۱۳۷۷ 

آغاز و سال ۱۳۸۲ تکمیل شد».
اســلامزاده می گوید که «بر اساس اشــتباه دولت خاتمی، بیش از دو هزار هکتار از 
اراضی پشت دیوار قرار گرفت. اوسط هاشمی استاندار اصلاح طلب سیستان وبلوچستان 

در دولت روحانی در سال ۹۶ اعلام کرد که این دیوار یک نقص فنی و اشتباه محاسباتی 
اســت که باعث شــده اراضی کشــاورزان این منطقه در آن ســوی دیوار جا بماند. این 
دیوارحتمــا باید حذف شــود». این مستندســاز در توییتی دیگر گفتــه که «مدتی پیش 
حبیب االله دهمرده، نماینده کنونی زابل در مجلس و اســتاندار سیستان وبلوچستان در 
دولت اول محمود احمدی نژاد اظهار کرد با پیگیری های انجام شــده در شــورای تأمین 
اســتان مصوب شده فاصله بین این دیوار تا خط واقعی مرز را فنس بکشند تا مشخص 

شود زمین های آن طرف دیوار داخل خاک ایران است».
اسلامزاده در ادامه رشته توییت خود جنگ سیاسی را به اوج می رساند و می نویسد: 
«پس از آغاز ساخت دیوار مرزی، سوتی عجیب ایران در کشیدن دیوار مرزی سوژه برخی 
رسانه ها می شود و گویا این اتفاق در چند ماه اخیر و در زمان دولت کنونی رخ داده». به 
نوشته این مستندساز، «این دیوار خوب یا بد، در زمان ریاست جمهوری خاتمی،  استاندار 
مشارکتی، وزارت خارجه خرازی و وزارت اطلاعات یونسی احداث شده. این روزها از هر 
چیزی که بتواند ایران و افغانستان را به سمت تنش و درگیری بکشاند، استفاده می کنند. 
تنش در روابط ایران و افغانســتان، تخریب چهره مسئولین کنونی با متهم کردن آنها به 
وطن و خاک فروشــی،  بدبین کردن مردم سیستان نســبت به نظام و... بخشی از اهداف 

طراحان این جنگ روانی کثیف است».
با توجه به این توییت ها، پیرمحمد ملازهی در ادامه ارزیابی خود تأکید دارد: «اکنون 
تنها چیزی که فاقد اهمیت اســت دعوای سیاسی یا انداختن توپ در زمین این دولت و 
آن دولت یا این جریان و آن جناح سیاســی اســت». به زعم این تحلیلگر ارشد مسائل 
بین الملل موضوع تمامیت ارضی ایران مطرح است و دولت رئیسی باید از تمام ظرفیت 
سیاســی و دیپلماتیک خود برای احقاق حقوق و بازگرداندن زمین ها به میهن استفاده 
کند. ملازهی این نکته را هم یادآور می شــود که «در بدنه وزارت امور خارجه نیروهای 
مجرب و آشنا به حوزه حقوق بین الملل و مسائل افغانستان وجود دارند که می توانند در 
یک روند دیپلماتیک مستمر و کارشناسی شده با طرف طالبان نسبت به استیفای حقوق 

و حفظ تمامیت ارضی ایران اقدام کنند».
این کارشــناس در تبیین بیشــتر گفته هایش، یــک نگاه حقوقی و مــرزی را مطرح 
و عنوان می کند: «بر اســاس توافق گلد اســمیت در ســال ۱۸۷۲، خط مــرزی ایران و 
افغانستان در منطقه هیرمند، خط القعر این رودخانه است»؛ چون به گفته او، «بخشی 
از مرز میان ایران و افغانســتان خشکی و بخشــی هم رودخانه است و در همین راستا 
رودخانــه هیرمند، در منطقه سیســتان و زابل قرار دارد». از این رو و بر اســاس معاهده 
گلد اســمیت، «مرز در رودخانه هیرمند، خط القعر یا خط تالوگ است؛ یعنی عمیق ترین 

نقطه رودخانه هیرمند مرز میان دو کشور خواهد بود».
ملازهی با خوانشی تاریخی از توافق گلد اسمیت به «شرق» می گوید: «در سال ۱۸۷۲ 
منطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد. سیستان اصلی را که مناطق 
غربی هیرمند از نیزار تا ملک سیاه کوه که به آن تنگه یا دره ذوالفقار هم گفته می شود، 
شامل می شد به ایران داده شد». با این تشریح تاریخی، تحلیلگر حوزه بین الملل متذکر 
می شود: «طبق توافق مذکور (گلداسمیت)، سیستان خارجی که مناطق شرقی هیرمند 
را تشکیل می داد به افغانستان واگذار شد». ملازهی با عبور از این خوانش تاریخی و در 
فراز جدیدی از ارزیابی خود با بیان این نکته که «اگرچه در دولت خاتمی بنای ســاخت 
این دیوار گذاشــته شد، اما این اقدام بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت 
گرفت و این دیوار ساخته شد»، مسئولیت ساخت این دیوار را محدود به دولت خاتمی 
و استانداری نمی داند . ضمن اینکه مفسر حوزه سیاست خارجی، متهم کردن دولت های 
پیشــین را در شرایط حســاس و بغرنج کنونی نیز راهکاری درست برای حفظ تمامیت 
ارضی تلقی نمی کند و در ادامه گفت وگویش با «شــرق» بر این نکته تأکید دارد که «در 
حال حاضــر باید طی یک روند دیپلماتیک و کارشناسی شــده به طالبان بفهمانیم مرز 
چیســت و مرز ایران با افغانستان کجاســت، نه اینکه به دنبال دعوای سیاسی، حزبی 
و جناحی باشــیم». ملازهی تأکید دارد که «سیاســت خارجی، تمامیت ارضی و امنیت 
ملی دیگر خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، رئیسی، ظریف، امیرعبداللهیان، اصلاح طلب، 
اصولگرا و... نمی شناســد. باید از اکنون به فکر ترسیم یک روند جدی، مستمر، دقیق و 

کارشناسی شده دیپلماتیک با طالب برای حفظ تمامیت ارضی خود باشیم».
پای چند هکتار زمین ایران در میان است؟

در مقاطــع مختلفی که موضــوع دیوار امنیتی زابل مطرح شــده، اعــداد و ارقام 
مختلفی برای تخمین میزان وســعت و مساحت زمین های کشــاورزی ایران پشت این 
دیوار مطرح شــده است که بین هزارو ۵۰۰ تا پنج هزار هکتار در نوسان است؛ اما بیشتر 
اخبار و گمانه زنی ها و مواضع مقامات روی دو هزار هکتار تأکید دارد. در همین راســتا 
و به گفته مســئولان جهاد کشاورزی اســتان سیستان و بلوچستان حدود دو هزار هکتار 
زمین کشــاورزی ایران و قبور و مزار شهدا به دلیل خطای محاسباتی بین خط واقعی و 
بین المللی مرز ایران و افغانســتان در منطقه سیستان قرار گرفته که مشکلاتی را برای 

معیشت کشاورزان و بومیان منطقه ایجاد کرده است.
با این وجود حبیب االله دهمرده در گفت وگوی ششم آبان ۱۳۹۹ با خبرگزاری شبستان 
به رقمی بالغ بر پنج هزار هکتار اشاره دارد. نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و 
هیرمند یادآور شــده که اکنون پنج  هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان در پشت دیوار 
قرار دارد که لازم است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود تا مردم منطقه بتوانند 

حداکثر بهره برداری را از زمین های کشاورزی داشته باشند.
علی رغم آنچه گفته شد، کریم داوودمعینی مسئله کلیدی را وسعت و گستردگی 
زمین های کشاورزی پشت این دیوار های مرزی نمی داند؛ چراکه از منظر این کارشناس 
حتی یک سانت از خاک ایران نباید به دست هیچ کشوری بیفتد، چه برسد به هکتارها 
زمین! داوودمعینی با نقبی به تاریخ هشت ســاله دفاع مقــدس تأکید دارد که برای 
سانت به ســانت خاک ایران چه خون هایی ریخته شده است، بنابراین قرار نیست با 
اشــتباه محاســباتی اجازه دهیم نه هزارو ۵۰۰ هکتار، نه دو هــزار هکتار یا پنج هزار 
هکتار، بلکه نباید حتی یک ســانت از خاک ایران به افغانســتان یا هر کشور دیگری 
واگذار شــود. داوودمعینی در واپســین جمله خود به «شرق» می گوید: «بهتر است 
مقامات هر چه زودتر این دیوار را تخریب کنند و با احداث دیوار مرزی در نقطه صفر، 

زمین های کشاورزی کشور را باز پس بگیرند».

گزارش «شرق» از  یک حاشیه مرزی؛ اشتباه محاسباتی در ایجاد حصارهای مرزی و ۲ هزار هکتار از زمین های ایران که بلاتکلیف مانده است

ماجرای دیوار کجکی


